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       چکیده:
 ،یو ش ر،، ب ر اس اح اح  اع ش رع      دی  شخص در مطلقه کردن طرف مقابل بدون ق اریاخت یعنیحق طلاق 

ظر گرفته شده بود که در حال حاضر م ورد  مرد در ن یتنها برا ب،یالتصو میقد نیموخر و قوان یفقه اتینظر
. باش د  یم   یبش ر  قمعاصر و الزامات حقو یو حقوق یفقه اتیو اصلاح قرارگرفته که منطبق بر نظر ینیبازب
شده اس .. اگ ر تنه ا،     رفتهیزن پذ یو شر، و هم برا دیمرد با ق یحق هم برا نیدر حال حاضر ا ،جهیدر نت

اراده زن که به واسطه آن عقد ن اح را  .یحق و اصل حاکم نیا انیم ،میمرد متصور باش یحق طلاق را برا
 1133مانن د م اده    یبا توجه به اص لاحات ق انون   یول ،برقرار اس. یمنعقد نموده اس.، تعارض از نوع واقع

م ردان،   یو ش ر، ح ق ط لاق ب را     دی  زنان و استفاده ب ا ق  یبرا یطیحق طلاق با شرا رشیو پذ یقانون مدن
ش ود   یم دهیدو د نیا انیم یتعارض ظاهر ینوع ،در ابتدا ،در واقع دو قائل شد. نیا انیم یعارضتوان ت ینم

 نیب د  د؛ی  ت زاحم را ح ل نما   نیتواند ا یقاعده تقدع اهم بر مهم م ،جهینتکه از نوع تزاحم اح اع بوده و در 
ت ر   ت ر و مه م   یکداع قانونهر ،کننده از حق طلاق اراده طرف مقابل و استفاده .یاصل حاکم انیمفهوع که م

به اس تناد   ایگردد  یطرف مقابل مطلقه م ،به استناد حق طلاق ایشود  یتر اس. و بدان عمل م آن مقدع ،باشد
 گردد. یو اراده طرف مقابل در ادامه و عدع انحلال عقد ن اح محقق م یطلاق منتف ،اراده .یحاکم صلا

 .ادله، تزاحم اح اع حق طلاق، حاکمی. اراده، تعارض کلیدی:واژگان
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  مقدمه
باشد که تنها اراده یک نف ر در   طلاق به مفهوع انحلال ن اح دائم با تشریفات خاص، نوعی ایقاع می

باشد که ظاهراً به استناد منابع فقه ی و حق وقی در    باشد و در واقع، نوعی حق می تحقق آن کافی می
طلاق نوعی ایقاع تشریفاتی اس. که به موج ب آن   اختیار و اراده مرد گذارده شده اس.. در واقع،

سازد و این ایقاع ناش ی از   مرد به ح م دادگاه، زنی را که بطور دائم در قید زوجی. اوس.، رها می
اختیار و اراده مطلق مرد اس.. هرچند که در تغییرات قانونی و نظریات فقه ی معاص ر، ای ن ح ق ب ا      

باش د،   توان گف . ح ق ط لاق منحص ر ب ه م رد م ی        وزه نمیشرایطی به زن نیز داده شده اس. و امر
مطابق با اصل حاکمی. اراده و آزادی قراردادی که در حقوق ایران پذیرفته شده اس.، م رد ی ا زن   
 با توجه به شرایطی که در قانون تعیین شده اس.، می تواند از این اختیار قانونی خود استفاده نماید. 

رسد از نظاع  قانون مدنی بدان تصریح شده اس.، به نظر می 10 اصل حاکمی. اراده که در ماده
ت وان ب ه    های حقوقی غربی وارد نظاع حقوقی کشور گردیده اس.. هرچند که برای توجی ه آن م ی  

منابع معتبر فقهی اعم از ادله قرانی و روایی نیز استناد نمود. در فق ه امامی ه و حق وق ای ران، هرچن د      
تواند مطابق با اصل حاکمی. اراده و دلای ل ش رعی از    شده اس. و مرد می اختیار طلاق به مرد داده

این حق قانونی و شرعی خود استفاده نماید، ول ی در برخ ی از م وارد، ای ن اراده و اختی ار م رد در       
گ ردد ک ه تح ول حق وقی ق وانین و       ه ا و تعارض اتی روب رو م ی     استفاده از حق طلاق با محدودی.

ها را لحاظ نموده اس. که در قانون حمای.  ر کشور این گونه محدودی.مقررات حقوق خانواده د
ه ا را   توان این محدودی. قانون مدنی نیز می 1133و همچنین، تبصره ماده  1391از خانواده مصوب 

 مشاهده نمود.
مسأله اصلی در این پژوهش این اس. که آیا اصولاً مابین اصل حاکمی. اراده و استفاده از ح ق  

باشد؟  حل می ارضی وجود دارد یا خیر؟ اگر تعارضی وجود دارد، این تعارض چگونه قابلطلاق تع
ب رداری از من ابع و مراج ع     ای و ف یش  توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه-این مقاله با روش تحلیلی

شده و بیان نظری ات و پیش نهادات ک اربردی در زمین ه تح ول       حقوقی سعی در پاسخ به مسأله مطرح
 وقی مسأله طلاق و اصل حاکمی. اراده را دارد.حق
 

 های آن در حقوق ایران . اصل حاکمیت اراده، مفهوم و محدودیت1
ای طولانی ن دارد و در ق انون    باشد که در حقوق ایران سابقه حاکمی. اراده مفهومی جدید و نو می

به حقوق ایران، فقه ا و   از ابتدای ورود این مفهوع»بدان تصریح شده اس..  10مدنی کشور در ماده 
اند، اما غالباً به مبنای فلسفی و ف  ری آن   حقوقدانان در نسب. این نظریه با موازین فقهی سخن گفته

توانن د ه ر    دارد طرفین دارای اهلی.، در انعقاد عق د آزادن د و م ی    اند...؛ این اصل مقرر می نپرداخته
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ایند. این آزادی تنها توسط قانون مقید اس. و نوع تعهدی را که بخواهند در مقابل ی دیگر قبول نم
تر اس.. این اصل به روشنی ریش ه   البته، قانون خود برآمده از اراده افراد در سطحی بالاتر و عمومی

گ را و مطلق اً مخت اری دارد ک ه در فلس فه       گرای ی  و فاعلی . اراده   در نگاه سوبژکتیویستی )ذهنی.
  .126: 1394)بیگدلی، « اس. بندی فلسفی یافته دکارت و کان. صورت

باش ند و توج ه    به نظ ر اکر ر ص احبنظران حق وقی خاس تگاه ای ن اص ل، کش ورهای غرب ی م ی          
قانونگذار کشور به این اصل و اس تفاده از آن در ت دوین ق انون م دنی، بیش تر ب ه خ اطر اغن ا  نظ ر          

اص ل حاکمی .    های غربی بوده اس .. بط ور کل ی،    دکترین حقوقی داخلی با نظریات حقوقی نظاع
دلی  ل رش  د و نم  و ای  ن نظری  ه، اهمی  . »در جه  ان غ  رب رواد پی  دا نم  ود.  19و  18اراده در ق رن  

ها و دخال. کمتر دول. در امور شخصی ک ه از جمل ه آن، ام ور مع املات      روزافزون آزادی انسان
 شخصی فرد اس.، بوده؛ از منظ ر آن ان، ه ر دو ش خص ک ه ب ه وق وع ای ر حق وقی از قبی ل انتق ال           
مال ی.، ایجاد تعهد و سقو، آن تراضی نمایند، ایر مدنظر از لحاظ قانون مشروع و م ورد حمای .   

  . 84: 1396)سیدخاموشی و ملیحی، « باشد قانونگذار می
پ ردازان حق وقی    هرچند خاستگاه این اصل را بطور قطع در کشورهای غرب ی و نظری ات نظری ه   

ان مشاهده نمود، ب ا ای ن ح ال، فقه ای دوران معاص ر ب ا       تو غربی همچون کاربونیه، پوتیه و دوما می
اند این اصل را مورد تأیید قرارداده و ب رای آن اس تنادت    ی فقهی توانسته بازنگری و بررسی در ادله

قرآنی و روایی متصور و قائل شوند؛ هرچند که در فقه اسلامی اصولاً اشخاص در تعیین آیار عق ود  
دی چارچوب خاصی مدنظر فقها قرار گرفته ب وده اس .، ول ی اص ل     خود آزاد نبوده و برای هر عق

حاکمی. اراده و آزادی قراردادی در دوران معاصر سبب بوجود آم دن، گس ترش عق ود ن امعین و     
بسط و تعمیم م راودات تج اری و اقتص ادی و حت ی اح وال شخص یه اف راد ف ارر از قرارگی ری در          

 چارچوب و اصول معین شده اس..
وقدانان، اصل حاکمی. اراده بطور کلی به دو نتیجه مهم در عقود منعقدشده توسط بنابه نظر حق

اص ل ب ر   : هر شخصی در انعقاد عق ود و تعی ین آی ار آن آزاد اس .. ب    : الف»اشخاص اشاره دارد: 
« بودن عقود و انعقاد آن با صرف اراده بدون انجاع تشریفات خ اص از قبی ل لف . و... اس .     رضایی

 . با توجه به این ه اصل مذکور مورد تأیید فقهای معاصر و حقوقدانان ایران ی  57: 1391)کاتوزیان، 
قرار گرفته اس. و ارتبا، مستقیمی که بین قوانین و مقررات مدنی و فقه امامیه وجود دارد، لذا بای د  

 ادله و استنادات قرانی و روایی در تأیید اصل مذکور تبیین و روشن گردد.
وارد  که بعنوان یک اصل کاربردی در حقوق تعهدات قراردادیا آزادی اصل حاکمی. اراده ی

اف راد در انعق اد قرارداده ای دو ی ا چندجانب ه آزاد هس تند و کس ی        »اس . ک ه   به این مفهوع  ،شده
باره هیچ گونه مح دودیتی را ب ر اراده انس ان ب رای مع ین ک ردن ش رو، و ح دود          تواند در این نمی

  .18 :1384)طاهری، « تحمیل کند
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توان د ب ه اراده خ ود تعه دات و قرارداده ای       هر کس می» دارد که همچنین، این اصل مقرر می 
قب ول کن د ی ا از قب ول آن      ،دارد آوری را که از لحاظ قانون قابل اجرا اس. و ضمان. اجرائ ی   الزاع

مدنی کشور   . همانطور که گفته شد، این اصل در قانون262، 2: د1375)پاشا صالح، « امتناع نماید
قرارداده ای  »ب ه موج ب ای ن م اده     آن قانون مورد پ ذیرش ق رار گرفت ه اس . ک ه       10حسب ماده 

 ،اند در صورتی ک ه خ لاف ص ریح ق انون نباش د      خصوصی نسب. به کسانی که آن را منعقد نموده
 باش د.  دهد که موانع و محدودی. حاکم بر این اص ل تنه ا ق انون م ی     این ماده نشان می «نافذ اس..

اراده اشخاص، حاکم بر  ،پس جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده اس.
:  1374)کاتوزی ان،   های آنها اس. و آزادی اراده را بای د ب ه عن وان اص ل پ ذیرف.      سرنوش. پیمان

  . 144، 1د
ک ه خاس تگاه ای ن    رسد  ای فقهی تبیین نمود، ولی به نظر می توان برای این اصل ریشه هرچند می

در حق وق   باشد. اصل که باعث گردید به حقوق موضوعه ایران وارد گردد، نظاع حقوقی فرانسه می
»... ، کند؛ طب ق ای ن م اده    ق مدنی فرانسه با بیان رساتری این اصل را تایید می 1134فرانسه نیز ماده 

: 1384)ص فایی،  « ه قانون هس تند برای طرفین به منزل ،قراردادهائی که مطابق قانون منعقد شده باشند
قرارداده ای خصوص ی    ،الاج را اس .   یعنی همانطوری که قانون دارای حاکمی . و لازع   .47، 2د

 .باشد الاجرا می ناشی از اراده افراد نیز معتبر و برای طرفین لازع
ج ز  توان بر اصل حاکمی. اراده وارد دانس .، ب ه    البته، درباره موانع و محدودی. هایی که می 

قانون مدنی به تصریح آمده اس .، نظ م عم ومی و اخ لاق حس نه را نی ز بای د         10قانون که در ماده 
دخیل دانس.؛ چه آن ه مفهوع واقعی حقوق و تعهدات در رعای. نظ م عم ومی و اخ لاق حس نه و     

پایه اصل آزادی اراده، احتراع به شخصی. »عدع تعدی نسب. به قانون مقرره خلاصه گردیده اس.. 
سانی اس.؛ به این معنی که ظهور کمال شخصی. انس ان من و، ب ه آزادی اراده او اس . و ق انون      ان

های آزاد را بگیرد تا تالی فاسدی بر این آزادی مترتب نشود و مص الح   فقط باید جلوی تصادع اراده
  .42: 1387لنگرودی،  )جعفری« جمعی فدای آزادی اراده فردی نگردد

کمی. اراده در حقوق موضوعه کش ور و اما ای فق ه ب ر اعتب ار آن      با توجه به پذیرش اصل حا
 توان آیار زیر را برای آن متصور شد: می

 

منعقد کنند و نتایج و آی ار آن   ،توانند قرارداد را زیر هر عنوان که مایل باشند اشخاص می» :الف
قرارداده ا اقتا ا    ، اص ل حاکمی . اراده در   148، 1: د1374کاتوزی ان،  « )را به دلخواه معین کنند

الوف ا  ب دانیم، بل  ه عق ود ص حیح را منحص ر ب ه آنه ا          دارد که نه تنها عقود معین را صحیح و لازع
ندانسته و معتقد باشیم که طرفین قرارداد آزادند هرگونه تمایل دارند، تراضی نموده و اراده خ ود را  

ببندند که جز  هیچ یک از عق ود   افراد مم ن اس. قراردادهاییهای دلخواه متبلور سازند.  در قالب
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 توانند هر یک از عقود معین را با حذف مختصات آن به ص ورت ق رارداد   همچنین می»معین نباشد. 
یعنی مرلاً اگر بیعی منعقد کنند و خیارات مجل س و حی وان    ،قانون مدنی درآورند 10 ادهم موضوع

ق انون م دنی    10ل  ه ق رارداد م اده    ب ،و تاخیر یمن آن را حذف کنند، آن بی ع در واق ع بی ع نیس .    
  .8: 1379لنگرودی،  )جعفری« باشد می

انعقاد قراردادها به استناد اصل حاکمی. اراده باید توسط سایر افراد محت رع ش مرده ش ود و     :ب
چ را ک ه اراده    حق تعدیل شرایط مندرد قرارداد یا بازبینی و تجدیدنظر را نخواهند داش .؛  محاکم

توانن د ب ا تواف ق و رض ای.      تنها طرفین ق رارداد هس تند ک ه م ی    گذار بوده،  قانون افراد مورد احتراع
 .یا تعدیل نمایندی دیگر آیار قرارداد را تغییر 

امروزه قرارداده ا از قی د    ،بودن آنهاس.؛ به عبارت دیگر رضایی ،اصل در عقود و قراردادها :د
ای از اصل حاکمی . اراده اس . و    ها چهرهبودن قرارداد اند. رضایی تشریفات رهایی یافته و رضایی

تشریفاتی بودن آن )مرلًا بص ورت س ند رس می ی ا ش  ل خ اص دیگ ر  جنب ه اس ترنایی محس وب           
های واقعی آنان اس. و ب ا ه ر لف . و     ی دس. یافتن به خواسته وسیله بیان اراده، ،گردد. در واقع می

 .ایر دارد ،حرک. که انجاع شود
توج ه ش ود. الف ا،     ،اید به آن چ ه ک ه م راد واقع ی ط رفین ب وده اس .       در تفسیر قراردادها ب :د

اگ ر معل وع    ،قرارداد تا حدی اعتبار دارند که مبین اراده واقعی طرفین قرارداد باشند. به همین خ اطر 
طب ق قاع ده مع روف     ،کن د  شود که مقصود طرفین غیر از چیزی اس. که الفا، و عبارات اقتاا می

باید اراده واقعی طرفین در نظر گرفته شود و قرارداد ب ر اس اح اراده واقع ی     ،«العقود تابعة للقصود»
تفسیر شود. قاضی باید در تفسیر قرارداد در کشف اراده واقعی طرفین ب وشد و برای قرارداد همان 

 اند.   آیاری را قایل شود که آنان خواسته
اگ ر اراده واقع ی ط رفین اج اره      م رلاً  ؛قاطعی . ندارن د   ،دهن د  عناوینی که طرفین به قرارداد می

کن د و   قرارداد را توصیف می  قاضی با توجه به اراده واقعی طرفین، ،ولی لف. بیع را ب ار برند ،باشد
ک نم ک ه ب دهی     تعهد میکه  اگر کسی در مقابل طلب اری بگوید» دهد، یا عنوان اجاره را به آن می
مفهوع قانون مدنی تلقی ک رد و قای ل ب ه     به ن عقدیتوان ضما این تعهد را می مدیون تو را بپردازع، 

انتقال دین از ذمه بده ار اصلی به ذمه شخص یالث گردید، هرچند که لف. ضمان و ضامن به ک ار  
 .نرفته باشد، مگر این ه معلوع شود که مقصود طرفین بقا  دی ن ب ر ذم ه ب ده ار اص لی ب وده اس .       

ق اطع نب ودن عن اوین    ، 22/12/1342راری م ور   هیات عمومی دیوان عالی کشور نی ز در رای اص   
  .49،ص2: د1384)صفایی، « عقود و لزوع توجه به اراده واقعی طرفین را پذیرفته اس.

باش د و دیگ ران از آن س ود و زی ان      ایر قرارداد نسبی اس. و محدود به طرفین ق رارداد م ی  » ه:
یی محت رع اس . ک ه ب ه آزادی     آزادی هر شخص تا جا . 147،ص1: د1374)کاتوزیان، « برند نمی

تواند تعهدی بر دیگری تحمیل کند یا به س ود او   الاصول کسی نمی دیگران خللی وارد ن ند و علی
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 .حقی بوجود آورد
 

 . اصل حاکمیت اراده در ایقاعات2
آنچه تاکنون در باب اصل حاکمی. اراده بی ان گردی د، ناش ی از تواف ق دو اراده و وج ود ق رارداد       

ایق اع  توان این اصل مهم شرعی و قانونی را نیز در ایقاع ات نی ز ح ائز اعتب ار دانس ..       یبود، ولی م
حقوقی اس. که تنها یک اراده در تش یل آن کافی و لازع اس.. و با همین ی ک   ای از اعمال گونه

در احیای اراضی م وات ی ا حی ازات     ،برای مرالگردد.  اراده سبب برآورده شدن نیازهای انسانی می
پذیر نیس. و ی ک حال . عس ر و     حات یا طلاق در جایی که خانواده واقعاً زندگی در آن ام انمبا

تواند زوج ین را از ی ک فش ار عص بی خ ارد کن د و        اس. که می حلی طلاق راه ،حرد پیش آمده
حال وصف ارادی بیانگر این اس. که خاستگاه اصلی ایق اع اراده   .نیازهای معنوی را برطرف سازد

و صف. اجتماعی آن نشان دهنده ضرورت حا ور ق انون اس . ب رای تحق ق و اعتب ار        انسان اس.
  .نتیجه این که حاکمی. اراده در ایقاع در چارچوب قانون اس. ؛ایقاع

حاکمی. اراده در ایقاع به طور مطلق در اعمال حقوقی اصلی اس. که جز در موارد برخورد ب ا  
این اص ل لازم ه کرام . و آزادی اس .     . شده اس. پذیرفته ،نظم عمومی و موارد مصرح در قانون
. اراده و قانون :توان شناخ. بنابراین برای اعتبار ایقاع دو مبنا می ،که خداوند به انسان بخشیده اس.

گیرد ک ه ب ر طب ق     به طور کلی، در ایقاعات تنها تا جایی اصل حاکمی. اراده مورد پذیرش قرار می
نگ ردد و در واق ع، ب ا آزادی و اراده اف راد دیگ ر مح دود       قانون س بب تع رض ب ه آزادی دیگ ران     

 گردد. می
 

 . حق طلاق، مفهوم و آثار آن در فقه و حقوق ایران3
ازال ه رابط ه   »طلاق در لغ. به معنای گشودن و رها کردن اس. و در اصطلاح حقوقی عبارتس. از 

لنگ رودی،   جعف ری « )زوجی. در عقد دواع، به صیغه خاص با حاور ع دلین ک ه موض وعی. دارد   
« طلاق عبارتس. از زایل کردن قید ازدواد با لف. خاص»اند:  . در فقه اسلامی نیز گفته474: 1392

توان گف. طلاق در حقوق ایران نوعی ایقاع اس . ک ه     . بطورکلی می298، 1: د1371)کاتوزیان،
تش ریفات خ اص انج اع    گردد که از جانب مرد یا نماین ده ق انونی او ب ا     سبب انحلال ن اح دائم می

 پذیرد. می
ط لاق دو ن وع   »در فقه امامیه، طلاق به دو قسم تقسیم شده اس.: ط لاق ب دعی و ط لاق س نی.     

اس.: طلاق سن. و طلاق بدع. و بدع.، هر کار تازه را گوین د ک ه در عه د رس ول اک رع )ص       
گونه ام ور گ اه    نبود، مانند: مدارح طلاب و مناره مسجد و حرکات و نقا، روی حرف قرآن. این

واجب و گاه مستجب و گاه م روه یا حراع یا مباح و بدع. در اصطلاح آن ان اختص اص ب ه ح راع     
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 . بن ابراین،  566: 1369حل ی،   )علام ه « ندارد. در مذهب اهل بی. )ع  طلاق ب دعی ص حیح نیس .   
طه ر   طلاق بدعی نوعی طلاق باطل، حراع و نامشروع اس. که معمولاً در حال ح ی  و نف اح، در  

گانه که رجوع بین آنها واقع نشده اس .، انج اع پذیرفت ه اس . ک ه ش رع و فق ه         مواقعه یا طلاق سه
 داند. امامیه آن را مورد قبول نمی

بن دی ش ده اس ..     در حقوق موضوعه کشور، طلاق بطور کلی به دو دسته بائن و رجعی تقس یم 
تواند رج وع کن د و    آن، شوهر میطلاق رجعی در حقوق مدنی عنوان طلاقی اس. که در ایاع عده 

شود و در اص طلاح گفت ه    اند، هر طلاقی رجعی محسوب می بجز شش طلاق که بائن محسوب شده
برگش . در ح  م زوج ه اس . و بعا ی مطلق ه رجعی ه حقیق ه          شده اس.: زن مطلقه رجعیه، قاب ل 

ش م ورد از   . ش  99: 1396گویند، یعنی زن در ایاع عده در زوجی . اس . )زورک ی و نعمت ی،      می
اند، عبارتند از: ط لاق غی ر مدخول ه، ط لاق یائس ه،       طلاق که از شمول طلاق رجعی خارد گردیده

طلاق صغیره نابالغه، طلاق خلع، طلاق مبارات و طلاقی که بع د از س ه وص ل. مت والی واق ع ش ده       
نظ ر وج ود    باشد، که به این اقساع طلاق بائن اطلاق شده اس.. البته، در شمردن ان واع آن اخ تلاف  

دارد، چنان ه قانون مدنی از طلاق صغیره یاد ن رده و خلع و مبارات را ی ک عن وان در نظ ر گرفت ه     
 اس..

حق طلاق نیز در این باره عبارتس. از حقی که بواسطه آن ی  ی از ط رفین عق د ن  اح بتوانن د      
آن نماین د و ط رف   بدون در نظر گرفتن طرف مقابل و تنها مبتنی بر اراده خود، مبادرت ب ه اج رای   

مقابل را مطلقه نمایند که در وادی ام ر ی  ی از مظ اهر ح وم . اص ل حاکمی . اراده در حق وق        
برانگیزترین حقوق زن ان در مجموع ه ق وانین     باشد. حق طلاق که ی ی از بحث غیرمالی خانواده می
ش ور )م اده   شود، به استناد نظریات و من ابع فقه ی و همچن ین، ق انون م دنی ک      اسلامی محسوب می

  از جمله موارد حقوقی اس. که در اختیار م رد ق رار گرفت ه اس .. حق ی ک ه منش أ مباح ث         1133
 «  های متعدد شده اس.. فراوان و نق  ابراع

در دوره های اخیر، فقها درصدد تبیین ح م. قرار گ رفتن ای ن ح ق در دس . م رد برآم ده و       
ر دارد، عل ی رغ م ای ن ک ه زن در عق د ن  اح       اند: عل. این ه اختیار طلاق در دس. مرد قرا آورده

شریک مرد اس.، حف. کانون خانواده و جلوگیری از گسستن سریع آن اس.، زیرا مرد که مهری ه  
اندیشی و نگ ران از ب ین رف تن ن  اح      پرداخ. کرده و ملزع به دادن نفقه اس.، معمولاً بیشتر عاقب.

ق ب ه او س پرده ش ود: اول ای ن ک ه زن ب ه       اس.. از این رو، به دو جه. سزاوارتر اس. که حق طلا
حسب فطرت خویش از احساسات و عواطف بالاتری برخ وردار اس . و ح ق ط لاق در اختی ار او      
باشد، مم ن اس. با کمترین رنجشی پیوند زناشویی را به هم ریزد. دوع ای ن ک ه ط لاق پیام دهای     

ان ع ده و مس  ن زن در م دت ع ده.     مالی بسیاری به دنبال دارد؛ از جمله پرداخ. مهریه و نفقه زم
چون این ت الیف بر عهده مرد اس.، سبب می شود که او در م ورد ط لاق بیش تر بیندیش د و ب رای      
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حف. پیوند زناشویی تلاش بیشتری داشته باشد، ولی زن که این ت  الیف م الی را ب ر عه ده ن دارد،      
  .  97: 1396)زورکی و نعمتی، « گیری کند مم ن اس. زود تصمیم

این که حق طلاق را منحصراً در اختیار مرد قرار بدهیم و برای آن دلایلی ای ن چنین ی بی اوریم،    
گردد که زن را یک شهروند درجه دو پنداشته ک ه   باشد و موجب می نوعی اجحاف در حق زن می

باش د. در   مخالف قوانین حقوق بشری و لزوع اعطای مس اوی حق وق زن ان و م ردان در جامع ه م ی      
نماید هریک از طرفین یک عقد دارای کفه برابر در  دال. معاوضی در قراردادها ایجاب مییانی، ع

توان مطالبه مهریه و الزاع به پرداخ. نفق ه را در کف ه براب ر ب ا داش تن       حقوق و ت الیف باشند و نمی
 اختیار مطلقه نمودن قرار داد.

این حقوق بوده اس .، ب ه ط وری    بنابراین، حقوق موضوعه و فقه امامیه همواره در صدد تعدیل 
مورد اصلاح قرارگرف. و زن را نیز طب ق ش رایطی مانن د     1381قانون مدنی در سال  1133که ماده 
، حائز دارا شدن حق طلاق دانسته و همچنین، تفوی  ح ق ط لاق ب ه زن    1130و 1129، 1119مواد 

اگرچ ه  »باره گفته شده اس.: به عنوان شر، ضمن عقد ن اح نیز تلویحاً پذیرفته شده اس.. در این 
توان د   حق طلاق برای مرد قرار داده شده و این حق به صورت طبیعی برای زن وجود ندارد، اما م ی 

 ؛ ب دین معن ی ک ه    234 :1376)مطه ری،  « به صورت حقی تفویا ی ب رای زن وج ود داش ته باش د     
ر مرد از انجاع آن شرو، توان در عقد ن اح، شروطی را برای مردان قرار داد و متذکر شد که اگ می

 تخلف کند، زن وکیل باشد که خود را مطلقه سازد.
توان این ح ق را ب رای    باشد، اما به هرحال می هرچند حق طلاق در این مورد برای زن ذاتی نمی
برای زنان محترع، ش ارع مق دح راه س هل    »اند:  زن متصور شد. در این باره، برخی فقها اذعان داشته

س. تا خودشان زماع طلاق را به دس. گیرند. به این معن ی ک ه اگ ر در ض من عق د      را معین کرده ا
ن اح شر، کنند که بصورت مطلق وکیل در طلاق باشند، یعن ی ه ر م وقعی ک ه دلش ان خواس .،       
طلاق بگیرند یا به صورت مشرو،، یعنی اگر مرد بدرفتاری کرد یا زن دیگ ری گرف .، زن وکی ل    

توانن د خ ود را    آی د و م ی   یگر هیچ اش الی برای خانم ها پ یش نم ی  باشد که خود را طلاق دهد، د
  .106: 1361)خمینی، « طلاق بدهند

بطور کلی، مطالعه تاریخچه قوانین مربو، به حق وق خ انواده در نظ اع حق وقی کش ور نش ان از       
ه ای فراوان ی درب اره اختی ار ح ق ط لاق داش ته اس .؛ اه م آنه ا عبارتن د از:             تغییرات و دگرگونی

؛ 1310؛ قانون راج ع ب ه ازدواد مص وب    1307های هفتم، هشتم و نهم از قانون مدنی مصوب  کتاب
؛ قانون حمای. 1346؛ قانون حمای. از خانواده مصوب 1311قانون راجع به ان ار زوجی. مصوب 

؛ ق انون تش  یل   1354نامه اجرایی قانون حمای. از خانواده مص وب   ؛ آیین1353از خانواده مصوب 
و  1371؛ قانون اصلاح مق ررات مرب و، ب ه ط لاق مص وب      1358های مدنی خاص مصوب  هدادگا
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  . 87: 1396)تقوی و کرامتی،  1387لایحه قانون حمای. خانواده جدید مصوب 
دهد که قانونگذار به اعتبار منابع فقه ی و الزام ات حق وق بش ری ت ا       بررسی این قوانین نشان می

ق طلاق بین زن و مرد تعادل و توازن برقرار نموده اس . ک ه در   جایی که توانسته اس.، در مورد ح
نهای.، این روند قانونگذاری همانطور که پیشتر عنوان گردید، سبب اصلاح در قوانین حق طلاق و 
پذیرش موردی و تلویحی این حق برای زنان شد. برای نخستین بار بعد از این  ه ق انون م دنی وف ق     

نحص راً در اختی ار م رد ق رار داده ب ود، ق انون حمای . از خ انواده         خود حق ط لاق را م  1133ماده 
آن، ش وهر را موظ ف    8این اختیار را از جه. ش  لی تع دیل نم ود، زی را در م اده       1346مصوب 

کرد که برای طلاق دادن زن بایستی از دادگاه گ واهی ع دع ام  ان س ازش مطالب ه نمای د و در        می
  . 267، 2: د1384قید نماید )صفائی، تقاضای خود موجبات این درخواس. را 
توانس تند تقاض ای    آن، مواردی که ش وهر ی ا زن م ی    11همچنین، در قانون مذکور حسب ماده 

گواهی عدع سازش نمایند، محدود شده بود ک ه ای ن م اده خ ود باع ث ب روز تش . آرا  فراوان ی         
ن وان ق انون م ادر، م رد     ق انون م دنی ب ه ع    1133گردید و مشخص نبود که آیا براساح مف اد م اده   

 11تواند هرگاه بخواهد از دادگاه گواهی مذکور را تقاضا نماید ی ا فق ط در م واردی ک ه م اده       می
، 1346قانون مذکور تبیین نموده اس.؟ که سرانجاع به دلیل وجود آرا  و تفاسیر متف اوت از ق انون   

ای ن ق انون، وض ع ش وهر در      ، اصلاحیه قانون حمای. خانواده به تصویب رسید و در1353در سال 
آن قانون، علل و موجبات طلاق بدون این که به ق انون م دنی    9و 8طلاق زن روشن شد و در مواد 

 5از  1346اشاره نماید، بطور حصری احصا  کرد و علاوه بر آن، علل و موجبات ط لاق در ق انون   
 مورد افزایش داده شد. 14مورد به 

، لایحه دادگاه مدنی خ اص ب ه تص ویب    1358پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در مهرماه 
م اده و دو تبص ره ب ود، بازگش . ب ه ق انون م دنی و         9شورای انقلاب رسید. در این لایحه ک ه در  

به آن افزوده  20آن اصلاح و ماده  1و 2و 8و 11و15، مواد 1359اح اع شرع مقرر گردید. در سال 
اضافه ش د. در ای ن لایح ه، تش  یل ی ک ن وع        13ماده  5، یک بند به عنوان بند 1360در سال شد، 

ای از مقررات و مواد ق انون   بینی شد و پاره دادگاه ویژه برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی پیش
  . 88: 1396را نسخ ضمنی نمود )تقوی و کرامتی،  1353حمای. از خانواده 
قانون مذکور، طلاق همان اس. که قانون م دنی و اح  اع ش رع مق رر      3اده م 2به استناد تبصره 

قانون مدنی، تقاضای ط لاق نمای د، دادگ اه     1133گردید، ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 
کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاص ل نش ود، اج ازه     بدواً موضوع را به داوری ارجاع می

شد. در نتیجه، این قانون تمامی موجباتی را ک ه خ ارد از ق انون م دنی و      طلاق به زود داده خواهد
در ق وانین خاص ی همچ  ون ق انون حمای . از خ  انواده پذیرفت ه ش ده ب  ود را نس خ نم وده و ص  رفاً         

قانون مدنی نمود ک ه بع داً    1130و 1129درخواس. طلاق از جانب زوجه و زن را محصور به مواد 



 اراده و حق طلاق در حقوق خانواده یتاصل حاکم ینتعارض ماب یبررس /92

  

  

در ق انون م دنی از جمل ه     1029و  1129، 1130ق رار گرف .. م واد    نی ز م ورد اص لاح     1130ماده 
مواردی اس. که در حقوق ایران از مصادیق طلاق قاایی، یعنی طلاق ی ک ه بوس یله قاض ی انج اع      

 باشد.  پذیرد، می می
در نتیجه، بر اساح مقررات ح ال حاض ر در حق وق موض وعه کش ور، انحص ار ح ق ط لاق در         

س. و برای هر درخواس. طلاق بایس تی گ واهی ع دع ام  ان س ازش از      اختیار مرد پذیرفته نشده ا
دادگاه مدنی خاص تحصیل گردد و همچنین، در م واردی ک ه در ق انون تص ریح گردی ده اس .،       

تواند از ای ن ح ق برخ وردار ش ود در ج ایی ک ه دواع        علاوه بر شرو، ضمن عقد ن اح، زن نیز می
دن نفق ه اس تن اف ورزد. درب اره مص ادیق عس ر      زوجی. موجب عسر و حرد گردد یا ش وهر از دا 

قانون مدنی، عبارت اس. از بوجود آم دن وض عیتی ک ه    1130حرد وفق الحاق یک تبصره به ماده 
ادامه زندگی را برای زوجه با مشق. همراه ساخته و تحمل آن مش ل باش د، مانن د ت رن زن دگی     

ک سال بدون عذر موجه، اعتی اد زود،  توسط زود به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در ی
 سال یا بیشتر و.... 5مح ومی. قطعی به حبس 

 

 . تعارض اصل حاکمیت اراده و حق طلاق در نظام حقوقی کشور4
باش د ک ه    همانطور که تبیین گردید، اص ل حاکمی . اراده ی ا آزادی ق راردادی ج زو اص ولی م ی       

نس ه ب وده و از آن طری ق وارد حق وق     های حق وقی غرب ی، بخص وص کش ور فرا     خاستگاه آن نظاع
کشور شده اس.، ولی با این وجود، همانطور که عنوان شد، اصل مذکور در آی ات و روای ات نی ز    

باش د. اص ل م ذکور در عق ود و و قرارداده ا جری ان        ریشه داشته و به نوعی مورد پذیرش فقها م ی 
 قانون محدود گردیده اس..ای اس. که توسط  داشته و در ایقاعات نیز منظور حاکمی. اراده

توان آن را در ایقاعات نیز واجد  در واقع، اصل مذکور مجرا در عقود و قراردادها بوده، ولی می
اعتبار دانس. تا جایی که قانون را بر آن حاکم بدانیم. از طرفی، حق طلاق نوعی ایق اع ی ک طرف ه    

ق ررات ق انونی، ط رف مقاب ل را     توان د وف ق م   اس. که به استناد آن، هریک از صاحبان آن حق می
                                                                      ً                        مطلقه و عقد ن اح را منحل نماید و همانطور که بررسی گردید، این ح ق انحص ارا  در اختی ار م رد     
نبوده و حقوق موضوعه و اح اع شرعی با احتساب شرایطی این حق را برای زنان نیز پذیرفته اس ..  

اصل حاکمی. اراده و حق طلاق  آید، این اس. که آیا میان سئوالی که در این خصوص بوجود می
توان متصور شد؟ یعنی استفاده از حق ط لاق در حق وق خ انواده در تع ارض ب ا اختی ار        تعارضی می

ش ود و   حق طلاق قرار دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سئوال، به مفاهیم و انواع تعارض پرداخته م ی 
 شود. در نهای.، به این مهم پرداخته می
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 ض ادله و عناصر آن. تعریف تعار4-1
                 کردن ب ا ه م و          معارضه                                                به معنای ی دیگر را پیش آمدن، متعرض ی دیگر شدن و     لغ.   در       تعارض

       اص ول          اص طلاح    در   ؛     853  ،  2   : د    1375        )بیهقی،                                           رضه به معنای در برابر دیگری پیش آمدن اس.   معا
     ی ا          متا اد                      به طوری که ب ا ه م      ؛             با ی دیگر اس.     دلیل     ِ                  داشتنِ مقتاای دو یا چند      نافی ت   ،       ، تعارض   فقه

       واج ب      ی ا         حرم .                               کاری دلال. کند و دلیلی دیگر بر      وجوب            که دلیلی بر           مانند آن  ؛      باشند       متناق 
هرگاه دو ی ا چن د   »در باب تعارض ادله گفته شده اس.:     .   186   ، ص 2    ق، د    1403       )مظفر،     آن      نبودن 

ها را جمع کرد و ی  ی ناس خ                                                           ً         دلیل متعادل در برابر ی دیگر قرار گیرند، به طوری که عرفا  نتوان آن
 دیگری نباشد، در این صورت، تعارض محقق اس.. 

اب راز ش ده اس .: توق ف )در مق اع فت وا و                     ً                    ً        ح م تعارض، عقلا  تساقط اس.، ولی شرعا  سه نظر 
« عمل کردن به احتیا، ، تخیی ر و س وع، احتی ا، در ص ورت ام  ان و تخیی ر در غی ر ای ن ص ورت         

کنن د، ول ی ای ن ح داقل اس . و                        ً                    . تعارض را معمولا  بین دو دلیل فرض می349: 1388)محمدی، 
معنای تس اوی اس . و در براب ر     مم ن اس. بین بیش از دو دلیل هم تعارض پیش آید. تعادل نیز به

                                                              ً                            ترجیح و برتری داشتن اس.. بنابراین، در برخی اوقات دو دلیل ظاهرا  با هم متعارضند، ولی ی ی بر 
شود که این صورت از تعارض خارد بوده  دیگری ترجیح دارد و به همان دلیل بر دیگری مقدع می

 و در واقع، تعارضی وجود ندارد.
          ، ب ویژه                 ادل ه متع ارض                                             اسباب و عوام ل گون اگونی موج ب پی دایش                              از دیدگاه برخی اصولیان،

 :      اند از          ها عبارت         ترین آن                               احادیث متعارض، شده اس. که مهم
       نص وص               متعل ق ب ه           ش واهد   و         ق راین                         تقال نیافتن بس یاری از      ، ان    تقیه                        صدور برخی احادیث از باب 

            در بس یاری          ک ردن             نقل به معنا  و              الفاظ احادیث   در        راویان           آنها، تصرف                  هنگاع روای. کردن      شرعی
                     ک ه حت ی در زم ان              پ ردازان       درور  و         س ازان         ح دیث        از سوی        احادیث   در       تزویر  و     جعل            موارد، وقوع 

         ، ش یوه                 من ابع ح دیری                     احادی ث در برخ ی            تقطی ع )       بریدگی                         السلاع نیز رایج بوده اس.،        علیهم       امامان
     ب ه         ائم ه             ه ایی ک ه                                       از ای ن ن ت ه ک ه برخ ی پاس خ          غفل.  ،        علل خاص                          تدریجی بیان برخی اح اع به 

           سائل خ اص                             داشته و متناسب با شرایط و م       مصداقی  و      شخصی    ً      کاملاً جنبه    ،   اند      داده                سؤالات افراد می
ِ                                     آش ناییِ ش ماری از راوی ان ب ا دق ایق              و ک م              ض عف علم ی     ،                    ها بوده اس. و بالاخره    آن               زب ان عرب ی       

  .28، 1ع: د1975)هاشمی، 
 

 . انواع و اقسام تعارض و شرایط آن4-2
هرگ اه دو دلی ل   »آید: یا تعارض واقعی اس. یا ظ اهری.   بطور کلی، تعارض به دو صورت پیش می

ت وان از راه تخص یص ی ا تخص ص ی ا ورود ی ا        ظاهراً با هم تناق  داشته باشند، بای د دی د آی ا م ی    
صورت ام ان باید به ی ی از ط رق  ها را برطرف کرد یا نه؟ در  ح وم. یا جمع عرفی تعارض، آن
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الجمع مهم ا ام  ن اول ی م ن     »اند:  مزبور تعارض را رفع کرد و هر دو دلیل را به کار بس. که گفته
توان گف . واقع اً تع ارض در می ان دو      ها رفع نشود، آنگاه می سرانجاع، اگر تعارض از این«. الطرح

گویند، در حالی که واقع اً   ل را تعارض میدلیل مسلم اس.. ولی بیشتر اوقات تناق  ظاهری دو دلی
 باشند.   جمع می ها تعارضی نیس.. بل ه، به ی ی از صور مذکور قابل بین آن

نماین د، مگ ر    به هر حال، در صورتی که بین دو دلیل واقعاً تعارض باشد، هر دو دلیل تساقط می
 . در 350: 1388ی، )محم د « کن د  این ه مورد واجد شرایط نسخ باش د ک ه دیگ ری را منس و  م ی     

ال دلیلان  »صورت تساقط، مرل این اس. که دلیلی در بین وجود ندارد و این جمله مشهور اس. که: 
حل عقلی اس. که در حقوق موضوعه نیز مورد قبول واق ع ش ده    که این یک راه« اذا تعارضا تساقطا

 اس..
                ش رایط تع ارض   در واق ع،  برای بوجود آمدن تعارض بین ادله باید شرایطی وجود داشته باشد و 

 .    دارد                  را از میان بر می     ادله      تعارض                           شود که فقدان هر یک از آنها                          ادله، به شرایطی گفته می
 بطور کلی این شرایط عبارتند از:

         نص قرآنی                                                         اشد؛ یعنی هیچ یک قطعی نباشد؛ به این ترتیب، تعارض میان دو                  هر دو دلیل، ظنی ب
            معنا ندارد؛     ظاهر     و یک    نص      یا یک          نص روایی      یا دو 
                       کم در ی  ی از آنه ا،            اس. دس.    لازع          اشد، بل ه         معتبر نب        ظن فعلی                  هر دو دلیل با هم،      حجی.   در 

            معتبر باشد؛        ظن شانی
  :                   تنافی ذاتی، مانن د    .         و چه عرضی           تنافی ذاتی                                              مدلول دو دلیل با یک دیگر تنافی داشته باشد، چه 

     بل ه    ،                                                     در جایی اس. که رابطه آن دو دلیل، تناق  و یا تااد نیس.           تنافی عرضی    ، و     تااد  و       تناق 
       دلال .                                        ندارند و چه تنافی بین ادله در ناحی ه      صدق                                          به واسطه دخال. عامل خارجی با هم اجتماع در 

     اشد؛                                      ، هر سه باشد، یا فقط در بعای از آنها ب       التزامی  و       تامنی  و        مطابقی
                     باش د؛ یعن ی اگ ر                 شرایط حجی .            دیگر دارای      دلیل                                     هر یک از ادله صرف نظر از تعارض آن با 

      داش.؛     حجی.                             ً خودش بود و معارضی نداش.، حتماً 
       نباشد؛      تزاحم                  تنافی آنها از نوع 

       نباشد؛     حاکم                        ی ی از دو دلیل بر دیگری 
 .     194-   192  ،  2    ق: د    1403       )مظفر،        نباشد     وارد                        ی ی از دو دلیل بر دیگری 

ش وند، ول ی پ س از     : وقتی دو دلیل در وادی امر به ظاهر متع ارض مش اهده م ی   تعارض ظاهری
شده، واقعی نیس.، چرا که اگر واقعی باشد،  گردد که تعارض مشاهده بررسی و تحلیل مشخص می

اجرای هر دو دلیل را متصور شد. مواردی که به عنوان تعارض ظ اهری در اص ول    توان انجاع و نمی
فقه مطرح شده اس .، عبارتن د از: ت زاحم اح  اع، تخص یص، تخص ص، ورود، ح وم . و جم ع         
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 عرفی. در این موارد، خواستن هر دو مم ن اس. برخلاف تعارض واقعی.
اصی اس. که عقد یا قراردادی را منعق د  اصل حاکمی. اراده، مبتنی و استوار بر اراده آزاد اشخ

گ ردد. از س وی    نماید و در مورد ایقاعات نیز این اراده آزاد مسبب ایجاد یک عمل حقوقی م ی  می
ش دن آن لازع و ک افی    باش د ک ه تنه ا اراده ی ک نف ر در ایج اد و محق ق        دیگر، طلاق ایق اعی م ی  

ش رعی، نظری ات فقه ی م وخر و ق وانین      باشد. اگر فرض را بر این بگیریم که مط ابق ب ا اح  اع     می
التصویب حق طلاق منحصر به استفاده فق ط م رد باش د، می ان اص ل حاکمی .        حقوق خانواده قدیم

اراده زوجه و حق طلاق مرد تعارض از نوع واقعی برقرار اس. و استفاده از حق ط لاق توس ط م رد    
د که به استناد آن عقد ن اح را باش بدون قید و شر، در واقع محدود کردن آزادی قراردادی زن می

 منعقد نموده اس.. 
ولی با توجه به تغییرات حقوقی که در موضوع طلاق و حق طلاق در قوانین و مقررات حق وقی  

قانون مدنی انجاع پذیرفت ه اس . و ق انون     1133بوجود آمده اس. و همچنین، اصلاحی که در ماده 
حق طلاق تح. ش رایطی ب رای زن نی ز پذیرفت ه      حمای. از خانواده جدید و نظریات فقهی معاصر،

تواند مبادرت به استفاده از حق طلاق نماید و برای اس تفاده   شده اس. و مرد نیز بدون قید شر، نمی
از آن باید نشوز، عدع تفاهم و... ایب ات نمای د و از دادگ اه م دنی خ اص نی ز گ واهی ع دع ام  ان          

ا دادگ اه خ انواده مج از و ص الح ب ه  مطلق ه ک ردن        سازش را درخواس. نماید و در نتیجه، آن تنه  
باشد؛ بنابراین، مش ل تعارض بین اصل حاکمی. اراده و حق طلاق با مقررات قانونی ح ل ش ده    می

توان در این باره تعارضی متصور شد. اگر فرض را بر این بگیریم که ب ین ای ن دو    اس. و دیگر نمی
ش د و ح  م عقل ی دو دلی ل متع ارض بای د از انج اع و        تعارض واقعی وجود دارد، بنابر آنچه گفته 

 اجرای آن منصرف گردیده و هر دو دلیل را ساقط نماییم.
یعنی حق طلاق بوجودآمده برای مرد یا زن منطبق با اح اع شرعی و م واد ق انونی ب ا توج ه ب ه      

اکمی .  کند، مخالف و متعارض اص ل ح  این ه در اراده طرف مقابل متارر از طلاق خلل ایجاد می
باشد، نباید اجرا گردد؛ یعنی هم حق طلاق منتفی اس. و هم اصل حاکمی. اراده ک ه ای ن    اراده می

تواند صحیح باشد. آنچه مسلم اس.، اگر حق ط لاق را ب رای ه ردو ط رف عق د       سخن و نتیجه نمی
ی ظاهراً گردد، یعن ن اح متصور بدانیم، در ابتدای توجه به هر دو دلیل در ظاهر تعارضی مشاهده می

ش ویم ک ه ای ن دو ب ا      باشند، ولی با تأم ل و بررس ی دو دلی ل متوج ه م ی      با ی دیگر در تعارض می
 باشند.   ی دیگر تعارضی ندارند و هر کداع در جای خود قابل اجرا می

استفاده از حق طلاق برای مرد یا زن هیچگونه تنافی و تعارضی با اص ل حاکمی . اراده ط رفین    
را که طلاق ایقاعی اس. که در مورد ایقاع ات اص ل حاکمی . اراده ب ا ق انون      عقد ن اح ندارد، چ

توان د از   که در چه صورت و در چه ح الاتی ف رد م ی    کند مرزبندی شده اس.؛ لذا، قانون تعیین می
کند ک ه م رد ی ا     حق طلاق بوجود آمده خود استفاده نماید. در واقع، اصل حاکمی. اراده اقتاا می
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ن و اح اع شرعی، از حق طلاق خود استفاده نمایند و مطابق با تش ریفاتی ک ه در   زن در حدود قوانی
ایقاع طلاق آمده اس.، طرف مقابل خ ود را مطلق ه نماین د. در م ورد تع ارض ادل ه، هم انطور ک ه         

 عنوان گردید، باید شرایطی وجود داشته باشد.
ی. اراده و حق طلاق با توجه اول این که هر دو دلیل ظنی باشند، نه یقینی. در مورد اصل حاکم

به ادله قرآنی و روایی، هر دو یقینی هستند و ظن در آنها راه ندارد. دوع این که م دلول دو دلی ل ب ا    
توانن د ب ا    ی دیگر در تنافی باشند. در مورد طلاق و اراده آزاد هیچ تنافی وجود ن دارد و ه ردو م ی   

در آن متص ور نباش د. در م ورد اص ل      ی دیگر جمع شوند. سوع آن که ت زاحم، ح وم . و ورود  
توان تزاحم اح اع را متصور شد. تزاحم اصل حاکمی. اراده و ح ق   حاکمی. اراده و حق طلاق می

بینی اس. و در صورت تزاحم دو ح م، قاعده تق دع اه م    پیش طلاق به عنوان دو ح م شرعی قابل
حاکمی . اراده ط رف مقاب ل     ت ر ب ر   بر مهم بر آن استوار اس. و در این صورت، حق ط لاق مق دع  

 اند.  باشد، چرا که قانون و شرع آن را در موارد تعیینی تزویج نموده می
توان تعارض به مفهوع واقعی متصور ش د و   بنابراین، برای اصل حاکمی. اراده و حق طلاق نمی

گ ردد ک ه تنه ا ن وعی تع ارض ظ اهری در آن قاب ل         جانبه، مش خص م ی   بعد از تأمل و بررسی همه
شاهده اس.. در نتیجه، برای اجرا و انجاع و استفاده حق طلاق هیچگونه تنافی و تعارض ی ب ا اص ل    م

توان حق طلاق را اس تفاده نم ود و    حاکمی. اراده وجود ندارد و در چارچوب قانون و شرع هم می
 هم به اراده آزاد خود و دیگران خللی وارد ننمود.

 

 گیری نتیجه
ت وان نت ایج زی ر را     ین پژوهش مورد تحلیل و بررس ی ق رار گرف .، م ی    با توجه به مواردی که در ا

 استنبا، نمود:
های حقوقی غربی وارد  اصل حاکمی. اراده و آزادی قراردادی در قراردادها و عقود از نظاع .1

قانون مدنی بدان تصریح شده اس.. بررس ی من ابع فقه ی     10حقوق موضوعه کشور شده و در ماده 
ده د ک ه ش ارع مق دح از قب ل ای ن اص ل را م ورد تأیی د و تبی ین            روایات نشان میاز قبیل قرآن و 
 قرارداده اس..

باش د، ول ی در    اصل حاکمی. اراده هرچند در مورد عقود و قراردادها حائز ایر و اعتب ار م ی   .2
گی رد ک ه ب ر طب ق ق انون س بب        تنها تا جایی اصل حاکمی. اراده مورد پ ذیرش ق رار م ی   ایقاعات 
 گردد. ه آزادی دیگران نگردد و در واقع، با آزادی و اراده افراد دیگر محدود میتعرض ب
التص ویب منحص راً در    حق طلاق در اح اع شرعی و نظری ات فقه ای م وخر و ق وانین ق دیم      .3

اختیار مرد بوده اس.، ولی در حال حاضر، این حق با ش رایطی ب رای زن نی ز متص ور ش ده اس . و       
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که حق طلاق را بدون قید و شر، در اختیار مرد گذاشته بود، مورد اص لاح   قانون مدنی 1133ماده 
تواند حق طلاق داشته باشد و از  می 1130و 1129، 1119، 1019استناد مواد  قرار گرف. و زن نیز به

 استفاده نماید. آن
باش د، چ ون ایق اعی     تنها مرجع رسمی برای اجرای ایق اع ط لاق، دادگ اه م دنی خ اص م ی       .4
توانن د ط رف مقاب ل را مطلق ه نماین د، ک ه خ ود         فاتی اس. و مرد یا زن بدون قید و شر، نمیتشری

 باشد. نشانگر محدود بودن حق طلاق در استفاده و اختیار می
بگیریم که حق طلاق منحصراً برای مرد اس.، میان اصل حاکمی . اراده   آن اگر فرض را بر .5

افتد. ولی با توج ه ب ه ق وانین جدی د و نظری ات فقه ی        زن و حق طلاق مرد تعارض واقعی اتفاق می
معاصر، این حق برای هر دو طرف زن و مرد پذیرفته شده اس.. بنابراین، هرچند در ظاهر تعارض ی  

آید، ولی چون این حق طلاق توسط قانون محدود شده اس.، به اصطلاح ن وعی ت زاحم    بوجود می
باشد، یعنی اقناع قانونی هر طرف ی ا   حل می مهم قابل آید که با قاعده تقدع اهم بر اح اع بوجود می
گردد و بنابراین، بین این دو  گردد یا اراده طرف دیگر در ادامه عقد ن اح محقق می سبب طلاق می

 گردد. تر باشد، اجرا می تر و قانونی تعارضی وجود ندارد و هرکداع که مهم
 

 یتشکر و قدردان
  و    ی               مقال ه هم  ار        ی ن  ا         آرای ی         و ص فحه    ی     ادب              یراس تاری  و       ین د            ک ه در فرآ          یزان ی      از عز            پژوهشگران،

  .                                   داشتند، کمال تش ر و امتنان را دارند    یی      راهنما

 

 



 اراده و حق طلاق در حقوق خانواده یتاصل حاکم ینتعارض ماب یبررس /98

 منابع
 کریم قرآن

، ژرمنی و حقوق ایران-یت اراده در فقه امامیه، نظام رومیحاکم . 1394) بیگدلی، عط ا ال  -
 .125-150  :41)16پژوهشنامه حقوق اسلامی، 

 زاده. ، تهران، عالمالمصادر تاج . 1375علی ) بیهقی، احمدبن -

تبیین حق طلاق زوجه در قوانین موضوعه با تأکید  . 1396تقوی، سیدحسین و کرامت ی، داود )  -

 .83-91 : 2)3، مجله فقه و حقوق، مدنیقانون  1133بر ماده 

ته  ران، ، چ  اپ پ  نجم، وسیییط در ترمینولییوژی حقییوق . 1392لنگ  رودی، محم  دجعفر ) جعف  ری -
 .دانش گنج
مجل ه فق ه و   طلاق در فقه امامیه و قیوانین موضیوعه،    . 1396زورکی، سهراب و نعمتی، مسعود ) -

 .92-108 : 1)3حقوق، 

نگرش آیات و روایات به اصل حاکمییت   . 1396حمیدرض ا )  سیدخاموشی، سیدمهدی و ملیحی، -

 .83-96 : 34)، مجله پژوهش دینی، اراده در اعمال حقوقی

 ، جلد دوع، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.حقوق خانواده . 1384صفایی، سیدحسین ) -

  نتشار.، تهران، انتشارات سهامی اچاپ پنجم، اعمال حقوقی . 1391کاتوزیان، امیرناصر ) -

 تهران، انتشارات به نشر.چاپ دوع، ، حقوق خانواده . 1374) رناصریام ان،یکاتوز -

 .، تهران، انتشارات دانشگاه تهرانمبانی استنباط حقوق اسلامی . 1388محمدی، ابوالحسن ) -

 ، جلد دوع، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.الفقه اصول . 1403مظفر، محمدرضا ) -
 

 
 


